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 فقه شیعة اثني عشریدر  «بغي»نگرشي بر 

 6موسوي بجنوردي محمّدسید 

 2انسیه عاصم نخجواني

 

 چكیده
 

باشدد. بغدي در    ظلم مي نیت ندارد بلكه سوء ادراك دارد. بغي به معناي عنصر مادي جرم سیاسي سوء

و بده يیدال يدودس  سدت نیدت دارد      تواند جرم سیاسي محسوب گردد. عامل بغدي   مي اسلامشریعت 

دانند كه  مي كند. فقهاي بزرگ شیعه غالباً باغي را كسي مي اما در ادراكش اشتباه ،كند مي يدمت به جامعه

 اي آن را در زمرة  دود عده ،مجازات بغي، اما ایت معنا قابلیت توسعه دارد. براي بر امام عادل يروج كند

ست كه طبق نظر اسلام و عدالت اجتماعي  ق ایت ا . البتهدانند مي اي يارج از شمول  د دانند و عده مي

ي كده دارد بده راه   از سوء ادراكد  باید وا .طور مشفقانه عمل گردد و او را رهنمون كنند با مجرم سیاسي به

 .سوء ادراك است و نهنیت  سوءراست هدایت شود، چرا كه مشمول 
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 مقدمه

از آنجدا كده    .بغي یا جرم سیاسي اسدت  ،یكي از جرایمي كه در شریعت مورد عنایت و توجه شارع بوده

جرم سیاسي در واقع جرمي است كه در تعارض با  اكمیت نوع ياصي از نظام سیاسي با بريي  قدوق  

ندوع  داكمیتي بده میدان     طور طبیعي هر گاه سدخت از   گیرد به هاي اساسي افراد جامعه شكل مي و آزادي

رود،  آید كه ماهیتي دیني و مذهبي دارد به ویژه هنگامي كه سخت از  كومت یا  اكمیت اسلامي مدي  مي

ه آن نظدام  هاي ياص يود را در ارتباط متناسب با عناصدر و عوامدل متشدكل    جرم سیاسي نیز دقیقاً مؤلفه

در ایت فرض، عبارت است از مخالفدت بدا    در واقع جرم سیاسي ،به بیان دیگر آورد. سیاسي به وجود مي

باشد؛ لذا جرم سیاسدي    اكمیت نظام سیاسي اسلام و ایت نظام نیز داراي قواعد و شرایط ياص يود مي

گدذار   قدانون  ،باید براساس معیارها و موازیت  قوق اسدلامي مشدخو و متمدایز شدود. بدر ایدت اسداس       

تعریف جرم سیاسي و تعییت  دود و ثغدور آن را   قانون اساسي 611جمهوري اسلامي ایران نیز در اصل 

 گذار عادي محول كرده است.  براساس موازیت اسلامي به قانون

پردازیم كه در  قوق كیفري اسلام داراي ماهیتي سیاسي بدوده و   به بررسي جرایمي مي مقالهدر ایت       

ر گرفته است. در ایدت مقالده   نظران  قوق اسلامي قرا به عنوان جرم سیاسي مورد بحث و بررسي صا ب

 6 .شده استبررسي تطبیقي بغي و جرم سیاسي و به بريي مستندات آن، هم اشاراتي 

 بغي 

دانان و دانشمندان بسیاري از كشورهاي اسلامي در تعریف جرم سیاسي در شریعت مقدس اسدلام    قوق

اند.  مرادف و مساوي با آن دانسته به جرم بغي اشاره نموده و آن را از بالاتریت مصادیق جرم سیاسي و گاه

. بغي 2اند بندي كرده طبقه بريي از نویسندگان نیز بغي را یكي از مصادیق جرایم علیه امنیت دايلي كشور

كده عندوان مزبدور بتواندد از      شود و اصولاً در ایدت  مي بررسيجهاد از نظر فقهي، بحثي است كه در كتاب 

نظدر وجدود دارد. علمداي اهدل سدنت، بغدي را از جدرایم         مصادیق جرایم مستوجب  د باشد، ايتلاف

؛ در  الي كده  9اند ذكر كرده«  دود»دانند و مبا ث مربوط به آن را در كتاب  مي منصوص مستوجب  د

مقابلده بدا   « جهداد »و ضمت طرح مبا دث آن در كتداب    4دانند مي فقهاي امامیه آن را يارج از شمول  د

                                                 
 943، ص)2(موسوي بجنوردي، اندیشه هاي  قوقي  .6

 12، ص فقه الاسلاميالمسؤولیه الجنائیه في الفتحي بهنسي،  . 2

 93، ص 6عوده، ج  . 9

 66، ص 3، ج الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه؛ شهید ثاني، 444، ص 2، ج تحریر الوسیلهامام يمیني،  . 4
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؛ اما هر دو مذهب در ایت مطلب اتفاق نظر دارند كه مجازات بغات، قتال 6دانند مي بغات را از اقسام جهاد

با آنان است و مقصود از قتال نیز جنگ و نبرد با آنهاست؛ به عبارت دیگدر،  كومدت اسدلامي در مقدام     

 پردازد.  مي مجازات بغات، با آنان به قتال

طور صریح و روشت تنهدا   ي اسلام بهدر فقه جزای لازم است ایت است كهاي كه تذكر آن در اینجا  نكته

لدذا  به یك نوع جرم سیاسي كه بغي است اشاره شده و تحقیق ایت جرم نیز ملازمه با جنگ و قتال دارد، 

آیدد، در   مدي  طور كلي جرم سیاسي در زمان انقلاب و جنگ و قتال به وجدود  اند كه به بريي تصور كرده

و لذا ممكت اسدت در زمدان صدلح و آرامدش نیدز      صورتي كه ایت مسئله از يصوصیات جرم بغي است 

جرایم سیاسي دیگري تحقق یابد. در قوانیت موضوعه جمهوري اسلامي ایران، نامي از جرم بغي به عنوان 

 ،گذار در بريي از موارد قانون مجازات اسدلامي  یكي از جرایم مستوجب  د یا تعزیر برده نشده و قانون

ي از مصادیق بغي و مقدمات آن را مشدمول عندوان محاربده اعدلام     ، بعض611و  619، 611از جمله مواد 

 ها را در  كم محاربه دانسته است.  آن ،كرده و به اصطلاح

نگارنده در تعریف جرم سیاسي، آراي فقها و تعاریف آنان را در مورد مفهوم بغدي بده ايتصدار بیدان     

و شرایط تحقق بغي و ا كام مربوط به  كرده و به بررسي سایر جهات آن از جمله ادله و مستندات، اركان

هدا بدا یكددیگر را بررسدي تطبیقدي       پردايته است. در نهایت، بغي و جرم سیاسي و رابطه آن …بغات و

 نموده است. 

 ادله و مستندات جرم بغي

 ، روایات، اجماع و عقل دلیل آورده شده است.  براي جرم بغي از قرآن

اندد   تریت ایت آیات عبدارت  اند كه از جمله مهم دي استناد نموده: فقها در مورد بغي به آیات متعدقرآن

 از:

لوُا التتِي وَإِنْ طَائِفتََانِ منَِ الْمُؤْمنِِینَ اقتَْتَلوُا فَأَصْلِحوُا بَینَْهُمَا فإَِنْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ الأخرَْى فَقَاتِ  -1

هر ؛ 2فَاءَتْ فَأَصلِْحوُا بَینَْهُماَ بِالْعَدلِْ وَأقَْسِطوُا إِنت اللتهَ يحُِبُّ الْمُقْسطِِینَ تَبْغيِ حَتتى تَفيِءَ إِلىَ أَمْرِ اللتهِ فَإِنْ

گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، میان آنها صلح برقرار سازید و اگر یكي از آنها بر 

بازگردد. هر گاه بازگشت )و زمینه صلح  دیگري تجاوز كند با طایفه ظالم پیكار كنید تا به فرمان يدا

دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه كنید كه يداوند  فراهم شد( در میان آن

 پیشگان را دوست دارد.  عدالت

                                                 
 924، ص 26، ج جواهر الكلام في شرح شرایع الاسلامنجفي،  .6

 3 جرات /  . 2
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اند. در شدنن   تریت مستند جرم بغي است كه فقها و مفسران در مورد آن بسیار بحث كرده ایت آیه، مهم
ايتلافي افتاد و همان سبب شد كه گروهدي  « يزرج»و « اوس»است كه میان دو قبیله نزول ایت آیه آمده 

اند دو نفر از انصدار   از آن دو به جان هم بیفتند و با چوب و كفش یكدیگر را بزنند. بعضي دیگر نیز گفته
تو يواهم با هم يصومت و ايتلافي پیدا كرده بودند، یكي از آنها به دیگري گفت: مت  قّم را به زور از 

رویم. نفر  مي گرفت؛ زیرا جمعیت قبیله مت زیاد است و دیگري گفت: براي داوري نزد رسول يدا)ص(
اول نپذیرفت و كار ايتلاف بالا گرفت و گروهي از دو قبیله با دست و كفش و  تي شمشیر به یكدیگر 

گونده ايتلافدات روشدت     ت مله كردند و در اینجا آیه فوق نازل شد و وظیفده مسدلمانان را در برابدر اید    
 .6سايت

« فيء»است، به معناي ظلم و تعدي بدون  ق است و كلمة « بَغتَ»كلمه بغي در آیه شریفه كه مصدر 
، دسدتوراتي اسدت كده    «أمدر ال »از آن اشتقاق یافته، به معناي برگشتت است و مدراد از  « تَفيء»كه جمله 

گر یكي از دو طایفه مسلمانان به طایفده دیگدر بددون    ا»يداي متعال داده است؛ لذا معناي آیه ایت است: 
 ق ستم كرد باید با آن طایفه كه تعدي كرده، قتال كنند تا به امر يدا برگردند و دستورات الهي را گردن 

 .«2نهند

، معتقدد اسدت كده    كنز العرفاندرباره دلالت آیه مزبور بر جرم بغي، ايتلاف نظر وجود دارد. صا ب 
بغي ندارد؛ چرا كه قیام بر ضد امام معصوم)ع( موجب كفر است، در  الي كه نزاع میان  ایت آیه دلالت بر

مؤمنان تنها موجب فسق است نه كفر و لذا قرآن كریم در آیه فوق هر دو گروه را مدؤمت و بدرادر دیندي    
راونددي نیدز    گونه افراد تعمیم داد. توان به ایت یكدیگر نامیده است، به ایت ترتیب ا كام اهل بغي را نمي

و  4و شیخ طوسدي  4بريي دیگر از فقها نظیر علامه  لي .9دلالت ایت آیه بر جرم بغي را انكار كرده است
هایي  البته بحث در آیه فوق راجع به نزاع و كشمكش دانند. مي ایت آیه را دال بر جرم بغي 1براج قاضي ابت

ام بر ضد امام معصومي است و نه قیام بر ضد دهد و در آن نه قی مي است كه میان دو گروه از مؤمنان رخ

 رسد كه مراد از ایت آیه، بغي به معناي اصطلا ي آن باشد.   كومت اسلامي، لذا به نظر نمي

انَ لَهمُْ يْمَوَإِنْ نَكَثوُا أَيْمَانَهُمْ منِْ بَعْدِ عَهْدهِِمْ وطََعَنوُا فيِ ديِنِكُمْ فَقَاتِلوُا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنتهمُْ لا أَ -2

                                                 
 611-614، صو 22، ج تفسیر نمونهمكارم شیرازي،  . 6

 413، ص 61، ج  المیزان في تفسیر القرآن،  طباطبایي . 2

 911، ص 6ج  ،كنز العرفانسیوري،  . 9

 936، ص 3ج  . 4

 212، ص 9ج  . 4

 922، ص 6ج  - 1
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و اگر سوگندهایشان را پس از عهد و پیمان يویش شكستند و به شما در دینتان طعنه ؛ 6لَعَلتهُمْ يَنتَْهوُنَ

شكني دست  زدند، پس با پیشوایان كفر بجنگید؛ چرا كه آنان را هیچ پیماني نیست، باشد كه از پیمان

 بردارند. 

اي پیامبر! ؛ 2بِئْسَ المَْصیِرُ مَأْوَاهُمْ جهََنتمُ وَ ارَ وَالْمُنَافِقِینَ واَغْلظُْ عَلیَْهِمْ وَيَا أَيُّهَا النتبيُِّ جَاهِدِ الْكُفت  -3

 با كفار و منافقان جهاد كت و بر آنان سخت بگیر و جایگاه آنان دوزخ است و چه بد سرانجامي است!

هُمْ بَدَءُوكمُْ أَوَّلَ مَرتةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فاَللتهُ  ا بِإخِْرَاجِ الرتسُولِ وَهَمُّو أَلا تُقَاتِلوُنَ قَوْماً نَكَثوُا أَيْمَانَهُمْ وَ  -4

يَشفِْ  قَاتِلُوهُمْ يُعَذِِّبْهُمُ اللتهُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَْصرُْكُمْ عَلیَْهِمْ وَ* أَحَقُّ أَنْ تَخْشوَْهُ إِنْ كنُْتُمْ مُؤْمنِِینَ 

چرا با گروهي كه سوگندهاي يود را شكستند و بر آن شدند كه فرستاده يدا را ؛ 9منِِینَصُدُورَ قَومٍْ مُؤْ

جنگید؟ با آنان بجنگید تا يدا  بیرون كنند و آنان بودند كه نخستیت بار جنگ را با شما آغاز كردند، نمي

گروه مؤمنان را هاي  دست شما عذاب و رسوایشان كند و شما را بر ایشان پیروز نماید و دل آنان را به

 التیام بخشد. 

ها به بیان ا كام بغي و  شود كه در آن مي در كتب روایي شیعه و سني، روایات فراواني دیده روایات:

 باشند:  مي جهات مختلف آن پردايته شده است؛ از آن جمله روایات ذیل

هنگامي كه مسلمان جهاد بر دو نوع است: یك نوع جهاد علیه كافران تا »امام صادق)ع( فرمود:  -6

شوند یا جزیه دهند و نوع دیگر جهاد با گروه باغیان تا وقتي كه دست از طغیان بردارند و یا كشته 

 .«4شوند

يداوند متعال  ضرت محمّد)ص( را با پنج شمشیر مبعوث نمود؛ سه »امام صادق)ع( فرمود:  -2

و  …كه جنگ به پایان رسد یتشود مگر ا ها بیرون از غلاف است و دايل غلاف نمي شمشیر از آن

سپس  ضرت آیه شریفه را تلاوت « شود. مي كشیده نشمشیري كه پنهان است و آن بر اهل بغي بیرو

زماني كه آیه شریفه نازل شد، پیامبر اكرم)ص( فرمود: از میان شما كسي است »كردند و چنیت فرمودند: 

ر تنزیل آن جنگ نمودم. سؤال شد كه آن طور كه مت ب جنگد، همان مي كه بعد از مت بر تنویل قرآن

شخو كیست؟  ضرت فرمود: او كسي است كه در  ال تعمیر كردن كفش است و منظور ایشان، 

                                                 
 3توبه /  . 6

 99توبه /  . 2

 64-69توبه /  . 9

 12، ص 66ج وسائل الشیعه،  ر عاملي،  . 4
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 .«6امیرالمؤمنیت  ضرت علي)ع( بود

كنند كه ایمانشان از  سر يروج مي در آيرالزمان، گروهي جوان و سبك»پیامبر)ص( فرمود:  -9

شوند. هر كجا آنها را  مي همچون يارج شدن تیر از كمان، از دیت يارج كند و هایشان تجاوز نمي  نجره

 .«2یافتید بكشید؛ چرا كه قاتل آنها در روز قیامت منجور است

: در كتب مختلف فقهي، درباره وجوب قتال و نبرد با بغات ادعاي اجماع شده است؛ از جمله اجماع

يلاف بیت المسلمیت فضلاً عت المؤمنیت في أنّه و كیف كان فلا »گوید:  مي صا ب جواهر در ایت باره

 .«9…بل الاجماع بقسمیه علیه …یجب قتال مت يرج علي امامٍ عادلٍ)ع( بالسیف و نحوه

 .«4قتال اهل البغي واجب بالنو و الاجماع»گوید:  مي تذكرة الفقهاءهمچنیت علامه  لي در 

ال و نبرد با بِغات وجود ندارد و اجماع به هر  ال، هیچ ايتلافي بیت مسلمانان در مسئلة وجوب قت

محصّل بر ایت مسئله دلالت دارد؛ البته ممكت است كه ایت اجماع مدركي باشد كه در ایت صورت فاقد 

 اعتبار و  جّیت شرعي يواهد بود و تفصیل آن در جاي يود مبرهت و مدمل است. 

از مصادیق ظلم است و از طرفي  یابیم كه بغي یكي سوره مباركه  جرات درمي 3: براساس آیه عقل

نماید و به  مي هم قبیح بودن ظلم از مستقلات عقلیه است كه عقل بدون وابستگي به شرع آن را درك

كلما  كم به العقل  كم به »كند و ایت  كم نیز براساس قاعده  مي مبارزه با ظلم و سركوب ظالم  كم

 باشد.  مي مورد تنیید شارع مقدس نیز« الشرع

بر ایت یكي از وظایف  كومت، ایجاد نظم و امنیت در جامعه است و لازمه برقراري نظم و  علاوه

افرادي به مخالفت با  كومت امنیت ایت است كه  كومت از قدرت كافي بريوردار باشد؛ بنابرایت اگر 

مقدمه  شود؛ زیرا مرتفع نمودن موانع قدرت، مي بپردازند، مبارزه با آنها از باب مقدمه واجب، واجب

  كومت و برقراري امنیت است. 

 اركان و شرايط تحقق بغي

شرایطي كه از مجموعه آرا و نظریات فقها و علماي اسلامي اعم از اهل تسنت و علمداي شدیعه بدراي    

 اند از:  توان استنباط نمود، عبارت مي تحقق بغي

                                                 
 164، ص 4، ج  المیزان في تفسیر القرآن،  نقل از: طباطبایي، به 61ص وسائل الشیعه،  ر عاملي،  . 6

 994، ص 66، ج المحلّي بالآثار زم اندلسي،  ابت . 2

 924، ص 26، ج جواهر الكلام في شرح شرایع الاسلامنجفي،  . 9

 936، ص 3ج  . 4
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 خروج و قیام مسلحانه علیه امام عادل

شود كه با اوامر سلطان  مي افرماني است و يارجي به شخصي گفتهيروج در لغت، به معناي تمرد و ن

 .6مخالفت كند، یا به معناي كسي است كه اعتقاد به عقیده و مذهب يوارج داشته باشد

يروج در اصطلاح فقهي، نوعاً به معناي قیام یا شورس مسلحانه و جنگ همراه با كشتار و يونریزي 

و قتدال بده معنداي جندگ     « 2الباغي هو مت قاتل اماماً عدادلاً »گوید:  مي است. راوندي در فقه القرآن چنیت

آورده شدده اسدت كده بده معنداي      « اقتتال»سوره  جرات لفظ  3باشد. همچنیت در صدر آیه  مي مسلحانه

 جنگ و نبرد مسلحانه است. 

دست بده   آید كه مادامي كه مخالفان با معارضان  كومت، از تعبیرات فقها در متون فقهي، چنیت برمي

اند، درگیري و جنگ بدا ایشدان از سدوي  كومدت جدایز       اسلحه نبرده و شروع به جنگ مسلحانه ننموده

باشد؛ در واقع باغیان باید ابتدا شروع به قیام عملي و تعرض آشكار كنند و عقاید و نظریات يدودر ا   نمي

مخفي یا به هر صورت دیگدر مدثلاً    كاري و مبارزه ابراز نمایند تا بغي تحقق یابد و در صورتي كه با پنهان

از طریق سخنراني یا تشكیل اجتماعات یا جداشدن از جامعه مخالفت يود را ابراز نموده و به مبدارزه بدا   

  كومت بپردازند،  كم باغي را نخواهند یافت. 

له قبدل  و لا یجوز لمت أضمر البغي أو أظهره بلسانه التعرّض »گوید:  مي كاشف الغطاء كبیر در ایت باره

 كند و یا اظهار بدیت معنا كه كسي كه در ضمیر و درون يود بغي را نگه داشته و اظهار نمي« 9الشروع فیه

 كند اما اظهارس فقط جنبه قولي دارد، نباید مورد تعرض قرار گیرد.  مي

دالّ بدر همدیت   از طرف دیگر، سیره امیرالمؤمنیت  ضرت علي)ع( در جنگ جمل، صدفیت و نهدروان   

 زدند، با آنها به نرمي بريدورد  است؛ زیرا  ضرت تا زماني كه مخالفان دست به قیام مسلحانه نميمطلب 

  ضدرت را لعندت   گاه آغازگر جنگ با شورشیان نبوده است؛  تي در مورد يوارج كده آن  كرد و هیچ مي

 ضدرت   نكردند، تا هنگامي كه از فرمان  ضرت سرپیچي نكرده بودند و از  اكم يود كه از طرف آ مي

 گرفتند.  كردند، مورد تعرض قرار نمي مي منصوب شده بود اطاعت

توان كسي را كه در اطاعت و فرمان  اكم عادل است امدا از كارهداي وي    بنابرایت، به طریق اولي نمي

كند، باغي دانست و متعرّض او گردید؛ مانند بعضي از يلفا كه  مي انتقاد نموده و اشتباهات وي را گوشزد

پذیرفتند، بريلاف عثمان كه وقتي عبدصالح،  مي آمدند و گرفتند، به يشم نمي مي ه مورد انتقاد قرارهر گا

                                                 
 994، ص 6، ج المنجدمعلوف،  . 6

 919، ص 6، ج فقه القرآنراوندي،  . 2

 919، ص 4ج  . 9
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عمار یاسر، او را نصیحت كرد و نامه اصحاب پیامبر را به او داد، چنان به سر و صورت و سینه عمدار زد  

 شود.  اس شكست. به هر  ال، شخو ناصح، باغي محسوب نمي هاي سینه كه استخوان

شود ایت است كه آیا بغي، ايتصاص به يروج بر امام معصوم)ع( دارد یا  مي سؤالي كه در اینجا مطرح

 گیرد؟  مي كه نایب امام را نیز در بر ایت

ظاهر كلمات بعضي از فقها، ایت است كه جرم بغي ايتصاص به يروج بر امام معصوم دارد و شدامل  

. 6د. بنابرایت، جرم بغي در زمان غیبت قابل تحقدق نیسدت  شو يروج بر امام عادلي كه معصوم نیست، نمي

دانند و وقتي سخت از وجوب جنگ  مي اما بیشتر فقهاي امامیه، جرم بغي را در زمان غیبت نیز قابل تحقق

دارند كه جنگ با اهل بغي و هر كسي كه بر امام عادل يروج كندد،   مي كنند، بیان مي با اهل بغي را مطرح

. البته بعضدي از فقهدا   2مام معصوم)ع( یا نایب وي مسلمانان را دعوت به جنگ نمایدواجب است؛ یعني ا

دانند كه از طرف امدام معصدوم)ع( در يصدوص     مي مذكور در ایت مورد را مختو به كسي« نایب»كلمه 

 .9جنگ با اهل بغي منصوب شده است

يروج بر امام معصدوم دانسدت،   توان آن را مختو به  رسد با توجه به اطلاق ادله بغي، نمي مي به نظر

كده بعضدي از فقهدا، جدرم بغدي را       شود و منشن ایت مي بلكه شامل يروج بر نایب امام در زمان غیبت نیز

اند، شاید ایت بوده كده در زمدان  كومدت امدام،  كومدت و       منحصر به يروج بر امام معصوم)ع( دانسته

را  مدل بدر يدروج بدر امدام معصدوم)ع(        ولایت فقط مختو او بوده است؛ لذا روایات وارده بدر بغدي  

تواند مخصوّ باشد، باید بده اطدلاق روایدات عمدل نمدود.       نميكه ایت مورد  اند. اما با توجه به ایت نموده

توان از بداب عمدوم مدلاك،     مي علاوه بر ایت، اگر بپذیریم كه اطلاقات انصراف به امام معصوم)ع( دارند،

كنند نیز جاري دانست؛ زیدرا اگدر فقیده و     مي نایب امام)ع( يروجا كام بغات را نسبت به كساني كه بر 

نایب امام)ع( در عصر غیبت نتواند با بغات بريورد كنند و آنها را طبق موازیت اسلامي مجازات نمایندد،  

گیرد و قطعاً شدارع مقددس    مي اساس نظام عدل اسلامي متزلزل شده و هرج و مرج جامعه اسلامي را فرا

 گونه امور راضي نخواهد بود.  اسلام به ایت

                                                 
 164، ص 4، ج  المیزان في تفسیر القرآن،  ؛ طباطبایي409، ص 2، ج اللمعه الدمشقیهشهید اول،  . 6

ي گیلاني، ص  ؛ محمد424ّو  611، ص مختصر النافع؛ محقق  لي، 291، ص 2، ج فقه الامام جعفر الصادق)ع(مغنیه،  . 2

242 

جواهر الكلام في شرح شرایع ؛ نجفي، 424، ص 9، ج لاذهانمجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد امحقق اردبیلي،  . 9
 936، ص 26، ج الاسلام



 6931، پاییز نامة الهیات، سال دهم، شمارة چهل
 

04 

 

همدان دلایلدي كده لدزوم     »فرماید:  مي  ضرت امام يمیني)ره( در بخش ولایت فقیه كتاب البیع چنیت

 كند، عیناً لزوم  كومت را در دوران غیبدت ولدي عصدر)عج( نیدز ثابدت      مي امامت را پس از نبوت اثبات

و  فظ نظام جامعه و رفع ظلم و  راست  نماید. لزوم  كومت به منظور بسط عدل و تعلیم و تربیت مي

تریت امور است، بدون آنكه بیت زمان  ضدور   از مرزهاي كشور و جلوگیري از تجاوز بیگانگان، از بدیهي

 .«6و غیبت امام)ع( و ایت كشور و آن كشور فرقي باشد

شر اسلام و ا یاي بنابرایت، هر گاه گروهي علیه امام عادلي كه زمامدار امور مسلمانان شده و در مقام ن

شود و ا كام بغات را باید در مورد آنان جاري نمدود، هدر    مي ا كام آن باشد قیام نماید، باغي محسوب

 چند آن امام عادل، فقیه جامع الشرایط باشد. 

 گروهي يا جمعي بودن شورش و قیام

بغدي را   ، تحقدق 4ادریدس  لدي   و ابدت  9بت  مدزه طوسدي   و علي 2بريي از فقها از جمله شیخ طوسي

كنند. از طرفي بريدي   دانسته و قیام و شورس فردي را بغي محسوب نميمشروط به گروهي بودن بغات 

 . 4اند دیگر از فقها از جمله شهید اول و شهید ثاني چنیت شرطي را رد نموده

شاید به ياطر نصوص وارده در باب بغي اسدت كده   »گوید:  مي صا ب جواهر در توضیح ایت مطلب

اند و در صورتي كده عدده كمدي      مزه، كثرت بغات را شرط دانسته ادریس  لي و ابت و ابتشیخ طوسي 

اند كه زماني كه اشدقي   اند. آنان به ایت مطلب استدلال نموده باشند،  كم محارب را بر آنها جاري سايته

نمدود،   ضرت را مجدروح   ملجم به امیرالمؤمنیت  ضرت علي)ع( ضربت زد و آن الاولیت و الايریت ابت

ملجم ا سان كنید و اگر مت سدلامتي يدود را    ایشان در وصیت يود به امام  ست)ع( فرمودند كه به ابت

 .«1ترم و اگر به شهادت رسیدم او را مثله نكنید يویش واقفبازیافتم، به كار 

 ملجم باغي نبوده است. بريدي از فقهدا از جملده علامده     كننده آن است كه ابت ایت رفتار  ضرت، بیان

یابدد كده باغیدان     مدي   لي در كنار ایت شرط، قید دیگري نیز اضافه كرده و معتقد است بغي زماني تحقق

                                                 
 120، ص 2ج  .6

 214ص  . 2

 614، ص 3، ج سلسله الینابیع الفقهیهبه نقل از: مروارید،  . 9

 64، ص 2ج  . 4

 409، ص 2، ج الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیهشهید ثاني،  . 4

 992، ص 26، ج في شرح شرایع الاسلام جواهر الكلامنجفي،  . 1
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داراي قدرت و شوكت باشند، به طوري كه  اكم نتواند بدون فراهم نمودن نیروي كافي آنها را سدركوب  

 كومدت را نداشدته    كند، لذا اگر باغیان جمعیتي ضعیف و ناتوان باشند كه قدرت كافي براي مقابلده بدا  

 .6شوند باشند، باغي محسوب نمي

از بررسي مجموع آیات و روایات وارده در باب بغي و همچنیت مطالعه سیره امامدان معصدوم)ع(، بده    

فئده  »گیرد و از عبدارت   جز از طریق یك عمل جمعي و گروهي شكل نمي رسیم كه بغي، به مي ایت نتیجه

از سدوره  جدرات و    3در آیده شدریفه   « طایفده باغیده  »ر و تعبیدر  ، به معني گروه سركش و طغیانگ«باغیه

 تر است.  شود كه پذیرفتت چنیت شرطي به واقع نزدیك مي تعبیرات متعدد فقها و دانشمندان استفاده

 وجود شبهه و تأويل باطل

به وجود آمدن شدبهه   4ادریس  لي و ابت 9بت  مزه طوسي و علي 2بريي از فقها از جمله شیخ طوسي

اي برایشان بده وجدود آمدده باشدد،      دانند؛ لذا اگر گروهي بدون آنكه شبهه مي یكي از اركان تحقق بغي را

بغات باید عمل »گویند:  مي شود. بعضي در ایت باره علیه  كومت قیام كنند، عمل آنان بغي محسوب نمي

ند؛ هر چند كده دلیدل   يود را توجیه و تنویل كنند؛ یعني براي مخالفت يود و صحتّ ادعایشان دلیل آور

آنها در اصل ضعیف باشد، مانند كساني كه با امیرالمؤمنیت  ضرت علي)ع( مخالفت كردند با ایت توجیده  

شناسد و بر آنان تسلط دارد ولي چون با آنان همدست است، آندان را قصداص    كه او قاتلان عثمان را مي

 .«4كند نمي

فقهاي عظام كه چندیت شدرطي را در   »گوید:  مي از طرف دیگر، صا ب جواهر در رد ایت شرط چنیت

اند، دلیلي بر مدعاي يویش ندارند، بلكه واقع يلاف ایت مطلب است؛ زیرا اهدل جمدل    بغي لازم دانسته

اي نداشدتند و  دال آنكده     )سپاه عایشه و طلحه و زبیر( و نیز اهل صفیت )سپاه معاویه و اهل شام( شبهه

 .«1اند برایشان ا كام بغات را جاري كرده

رسد تا زماني كه شورشیان براساس تنویل و پنداري نادرست علیده امدام عدادل دسدت بده       مي به نظر

بایست اعتقاد به  قّانیدت و   مي شورس نزنند، عنوان باغي بر آنها صادق نخواهد بود. علاوه بر ایت باغیان

                                                 
 460، ص 3ج  . 6

 214ص  . 2

 614، ص 3، ج سلسله الینابیع الفقهیهبه نقل از: مروارید،  . 9

 64، ص 2ج  . 4

 609، ص 6، ج التشریع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعوده،  . 4
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بغي از جهل مركدب مرتكبدان   هاي يود داشته باشند. لذا در واقع  درست بودن نظریات و تفاسیر و تنویل

يبرند و اعمال و  ركات يدود را در چدارچوب    گیرد، جهلي كه جاهلان نیز از وجود آن بي مي آن ریشه

كنندد و  تدي كشدته شددن يدود را در راه تحقدق        مدي  هاي مذهبي توجیه و تفسدیر  شریعت و مسئولیت

گونده كده يدوارج در     انند، همدان د مي اهدافشان نیز موجب ورود به بهشت و نیل به سعادت و فوز عظیم

چده   دادند، در غیر ایت صورت چنان مي زمان امیرالمؤمنیت  ضرت علي)ع( چنیت  الاتي را از يود نشان

شورشیان يود را محق ندانند و با علم به  قّانیت  كومت دست به قیام و شورس بزنندد، دیگدر بداغي    

 شوند.  مي رض محسوبمحسوب نگردیده، بلكه از مصادیق محارب و مفسد في الا

 مسلمان بودن بغات

، 6در مورد اسلام یا كفر بغات، بیت فقها ايتلاف نظر وجود دارد؛ بريي از فقها از جمله سید مرتضدي 

دانند؛  ال آنكه گروهي دیگر از فقها از جملده   مي بغات را كافر 9الدیت فاضل مقداد و جمال 2شیخ طوسي

 و تنها يدوارج را كده گدروه ياصدي از بغدات هسدتند كدافر        اند بغات داده قصا ب جواهر  كم به فس

 . 4دانند مي

بت زیاد از قرب الاسدناد اسدت    روایات بسیاري نیز در ایت باره وجود دارد؛ از آن جمله روایت مسعده

كدام از بغات را به   ضرت علي)ع( هیچ»كه امام جعفر صادق)ع( از پدر بزرگوارشان چنیت نقل فرمودند: 

 .«4اند نسبت نداد، بلكه چنیت فرمود: ایشان برادران ما هستند كه بر ما شوریدهشرك و نفاق 

رسد كه اگر گروهي  مي تمام ایت روایات، دلالت بر مسلمان بودن بغات دارند و از طرفي هم به نظر

ند شوند، هر چند كه ایمان واقعي نیاورده باش مي اسلام را بپذیرند و شهادتیت را بگویند، مسلمان محسوب

نْ قَالتَِ الأعْرَابُ آمَنتا قلُْ لمَْ تُؤمِْنوُا وَلَكنِْ قُولوُا أَسْلَمْناَ ولََمَّا يَدْخلُِ الإيماَنُ فيِ قُلُوبكُِمْ وَإِ»و آیه شریفه 

باشد كه  مي ایت مطلبناظر به « 6تطُِیعوُا اللتهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتكُْمْ منِْ أَعْمَالِكُمْ شیَْئًا إِنت اللتهَ غَفوُرٌ رحَِیمٌ 

اي از اعراب نزد پیامبر اكرم)ص( آمدند و اظهار ایمان كردند و ایت آیه بر رسول اكرم)ص( نازل شد  عده

 هاي شما رسوخ نكرده است.  كه به آنها بگو كه ایمان هنوز در قلب

                                                 
 20، ص 3، ج سلسله الینابیع الفقهیهبه نقل از: مروارید،  . 6
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 911، ص 6ج  ،كنز العرفانسیوري،  . 9

 991، ص 26، ج جواهر الكلام في شرح شرایع الاسلامنجفي،  . 4
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خو باشد؛ زیرا اگر ش مي از طرف دیگر، مسلمان بودن باغي لازمه داشتت تنویل و تفسیر باطل

معنا  مسلمان نباشد، دیگر تنویل و تفسیر نادرست او نسبت به تعالیم و دستورات و ا كام اسلامي، بي

يواهد بود. لذا از التزام به اعتبار شرط قبلي، يود به يود التزام به شرط مسلمان بودن باغیان نیز  اصل 

ت اگر شورس و قیام از طرف يواهد شد؛ هر چند كه ایت اسلام، یك اسلام ظاهري باشد. علاوه بر ای

توان آن را از موارد محاربه و افساد في  مي غیرمسلمانان انجام گیرد، عمل آنها بغي نخواهد بود بلكه

 الارض قلمداد نمود. 

 احكام مربوط به بغات و روش برخورد با آنان

وق ایشان در سده  تریت  ق در ایت مبحث، به بیان ا كام مربوط به بغات و شیوه بريورد با آنان و مهم

 مقطع، قبل از درگیري و در اثناي درگیري و پس از درگیري يواهیم پردايت. 

 قبل از قیام علني و درگیری

بر امام یا  اكم دولت اسلامي لازم است قبل از جنگ و درگیري با بغات نسبت به ارشاد و هدایت و 

 ضرت قبدل    ضرت علي)ع( است كه آن . مستند ایت  كم، سیره امیرالمؤمنیت6نصیحت آنها اقدام نماید

كده   وگدو كندد و بعدد از ایدت     بت عباس را به سوي آنها فرستاد تا با آنهدا گفدت   از جنگ با يوارج، عبدال

عباس به سوي آنها رفت و به ارشاد و نصیحت يوارج و پاسخ به شبهاتي كه براي آنهدا ایجداد شدده     ابت

رداشتند و چهارهزار نفر باقي ماندند كده  ضدرت بدا    بود پردايت، گروهي از يوارج دست از شورس ب

 . 2آنها جنگید و آنها را منهزم نمود

البلاغه كه در يصوص نصیحت و اندرزگویي به  مولا امیرالمؤمنیت  ضرت علي)ع( در نهج 91يطبه 

« 9…المؤمنینَ و اِن طائِفَتانِ منَِ»يوارج ایراد گردیده، شاهد بر ایت مدعاست. البته ایت معنا از آیه شریفه 

دهد و از طدرف   مي نیز مستفاد است؛ زیرا در ایت آیه در وهله اول به صلح و آشتي در بیت مؤمنان دستور

زنندد، لدذا امیدد     مدي  دیگر چون باغیان به واسطه تنویل نادرست و تفسیر غلط به شورس و قیدام دسدت  

بر دولت و  اكم اسلامي لازم اسدت   بازگشت ایشان از راه موعظه و تبییت  قایق بیشتر است. از ایت رو،

 كه تا  د ممكت در رفع شبهات آنها تلاس نماید. 
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 در اثنای درگیری

آسایش عمومي مردم و  فظ  كومت است و تا زمدان دسدتیابي    فلسفه جنگ با بغات،  فظ امنیت و

ندان مجداز   یابد. اما از آن جهت كه جنگ با بغات فقط پدس از قیدام علندي آ    مي به ایت هدف، جنگ ادامه

شدود   اند، مقابله نمي شمرده شده، لذا با گروهي كه مهیاي درگیري و جنگ نشده و شروع به جنگ ننموده

و همچنیت از تعقیب فراریان و تلاس جهت دستگیري و آزار و اذیت اسیراني كه امكان مقاومت و مقابله 

آید و اسیران و زيمیان  مي به عمل با دولت اسلامي را ندارند و داراي گروه و مركزیتي نیستند، يودداري

رسند، مگر آنكه بیم سازماندهي و تجدید قوا در آنها برود كه در ایت صدورت جندگ    آنان نیز به قتل نمي

 .6یابد مي تا انهدام كامل آنها ادامه

 پس از خاتمه شورش و درگیری

گردد و به آنان باز  ادره نميبعد از آنكه باغیان دست از قیام برداشتند و جنگ تمام شد، اموال آنان مص

 ضرت علي)ع(، امدوال مدردم بصدره و     شود؛ زیرا در جنگ جمل بنا به دستور امیرالمؤمنیت پس داده نمي

دسدت سدپاهیان امیرالمدؤمنیت  ضدرت      كساني كه در جنگ شركت كرده بودند و بعضاً در  یت جنگ به

كم در مورد سلاح و ابزار جنگي كه با استفاده علي)ع( افتاده بود، به صا بانش مسترد گردید. البته ایت  

 .2شود ها دست به قیام زده بودند، اجرا نمي از آن

گاه مجازات اعدام براي باغیان دستگیرشده در نظر گرفته  پس از شكست باغیان و دستگیري آنها، هیچ

ت و بردگدي گرفدت؛   توان زنان و فرزندان ایشان را پس از غلبه بر آنها به اسدار  شود و همچنیت نمي نمي

زیرا بنا بر نظر مشهور، میان فقهاي امامیه و اغلب فقهاي اهل سدنت، باغیدان گروهدي مسدلمان منحدرف      

اند تا بتوان ا كام كافر  ربي را بر ایشان تحمیل كرد، البته بريي  هستند كه از دیت اسلام يارج نگردیده

است كه باغیان كافر هستند و ا كدام كدافر    از فقهاي شیعه، همچون سیدمرتضي در الانتصار اظهار داشته

 ربي در مورد آنها جاري و ساري يواهد بود. از جمله آنكه به بردگي و كنیزي گرفتت زنان و فرزنددان  

 .9آنان پس از دستگیري و پیروزي بر آنان جایز است

                                                 
ادریس  ؛ ابت419، ص 9، ج جامع المقاصد في شرح القواعد؛ محقق كركي، 241، ص 6، ج مختصر النافعمحقق  لي،  . 6

 419، ص 2ج  ،السرائر لي، 
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چده    ست، چناننیعلاوه بر ایت، شكنجه و مثله نمودن باغیان در ياتمه نبرد و پس از دستگیري، جایز 

باشد. در مورد اسیران اهل بغي، بعضدي از اصدحاب     تي چنیت اعمالي در مورد كافر  ربي نیز جایز نمي

شوند ولي بعد از پایدان یدافتت جندگ     مي گویند تا وقتي كه جنگ برپاست، اسیران آنها كشته مي ابو نیفه

شدوند. در مدورد    در هیچ زماني كشته نمي شوند. شافعي، عقیده دارد كه اسیران آنها اسیران آنها كشته نمي

اموال آنان نیز مالك و شافعي عقیده دارند كه اموال آنها اعم از اسلحه و چهارپایان در  ال جنگ و بعدد  

از جنگ  لال نیست و همچنیت ابو نیفه و مالك و شافعي عقیده دارند كه يون یا مدالي كده بغدات در    

 .6شود ها جاري نمي ضمان در مورد آن شوند، قصاص و دیه و مي  ال جنگ متعرض

 بررسي تطبیقي بغي و جرم سیاسي

هداي تداریخي آن بده  ددود      قطعاً نباید انتظار داشت كه در فقه جزایي اسلام كده ياسدتگاه و ریشده   

گردد صریحاً نامي از جرم سیاسي یا  تي چیزي شبیه به آن یدا در   هزار و چهارصد سال پیش باز مي یك

چنددان زیداد    برده شده باشد؛ زیرا ایت اصطلاح، اصطلا ي جدید و با سابقه تاریخي نده  دود ایت تعبیر 

« يیاندت بدزرگ  »یدا  « جرم بدزرگ »است. البته در بررسي تاریخچه جرایم سیاسي گفته شده كه اصطلاح 

یت سابقاً در  قوق كیفري به همیت معنا و منظور به كار رفته است؛ اما در فقه جزایي اسلام اصدولاً عنداو  

ها از لحاظ یكساني مفهدوم   اي است كه جرم سیاسي را در میان آن شده مجرمانه، عناویت مشخو و تعییت

نخواهیم یافت. مصادیق و موارد بسیاري از جرایم ياص در ایت نظام  قوقي وجود دارد كه امدروزه بده   

 ها را از مصادیق و موارد جرم سیاسي به شمار آورد.  توان آن مي را تي

تر گفتیم كه گروهي از دانشمندان اسلامي كه در فقه جزایدي اسدلام تحقیقدات و مطالعدات      پیشالبته 

اند كه در اسلام و  قدوق جزایدي آن، عندوان و مفهدومي      اند، ایت نظریه را مطرح نموده ارزشمندي داشته

كه بغي همدان  كننده مفهوم جرم سیاسي و مرادف با آن است. اینان، معتقدند  وجود دارد كه دقیقاً منعكس

 .2جرم سیاسي و مجرم سیاسي در اسلام همان باغي است

توان درباره شرایط و ضوابط تشخیو و اصول  اكم بر موارد تحقق بغدي   مي هاي بسیاري را شباهت

 طور عام مشداهده كدرد و آثدار و نتدایج مشدابه و بعضداً یكسداني را        صورت ياص و جرایم سیاسي به به

تواند بغي را به عنوان یكي از  مي وجوه اشتراك تنهاها ملا ظه نمود، اما ایت  دهتوان در هر دو ایت پدی مي

مصادیق جرم سیاسي در بیت سایر مصادیق آن مطرح نماید، نه آنكه ایت دو پدیده را بده لحداظ مفهدومي    

 معناي یكدیگر قرار دهد. از جمله وجوه اشتراكي كه بیت جرم سیاسدي و بغدي وجدود دارد،    مرادف و هم

                                                 
 996-990، صو 4، ج الفقه علي المذاهب الاربعهالجزیري،  . 6
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 توان به ایت موارد اشاره نمود: يم

شود و هیچ مجرمي به دلایل سیاسي  در جرایم سیاسي، اصولاً استرداد مجرمان سیاسي پذیرفته نمي -6

گونده تعقیدب و دسدتگیري     شود و از طرفي، در مورد باغیان فراري از میدان جندگ نیدز هدیچ    مسترد نمي

 گیرد.  صورت نمي

المللي نوعاً از یك ارفاق و بريورد ملایمي  پذیرفته شده بیت مجرمان سیاسي به موجب یك عرف -2

دست نیروهاي  اكم،  كه باغیان پس از دستگیري به ایسه با سایر مجرمان بريوردار هستند، همچنانقدر م

گیرند و  چه يطري از نا یه آنها متوجه  كومت نباشد، مورد اذیت و آزار و  تي مجازات قرار نمي چنان

 شوند.  مي اگذاشتهبه  ال يود و

 ها در موارد بسیاري نیز بیت جرم سیاسي و بغي تفاوت وجود دارد كه دلیل بر تمایز و تعدد مفاهیم آن

 نماییم:  طور اجمال اشاره مي ها به باشد كه به بريي از آن مي

در بغي، لازم است كه باغي در ضمت یك گروه متشكل و منسجم دست به قیام و شورس بزندد و   -6

به عقیده بريي از فقها ایت تشكیلات باید از قدرت و شوكت كافي بريوردار باشدند تدا بتوانندد در      تي

طور انفرادي علیه  كومت قیدام نمایدد یدا     مقابل  كومت يطري جدي ایجاد نمایند؛ لذا اگر شخصي به

شدود، در   يآنكه در ضمت یك گروه ضعیف و ناتوان به مقابله با نظام بريیزد، عمل وي بغي محسوب نم

گاه تعداد افراد مرتكب جرم یا كیفیدت تواندایي و قددرت آنهدا در جدرایم        الي كه در جرم سیاسي، هیچ

 باشد.  كننده نمي سیاسي  زبي یا گروهي، تعییت

یكي از شرایط جنگ و مقابله با بغات و سركوب نمودن آنها، ایت است كه باغیان دسدت بده قیدام     -2

زنند و لذا صرف ابراز عقیده و ایجداد تشدكل و اجتمداع بده منظدور اعدلام       مسلحانه و درگیري فیزیكي ب

شدود و   نظریات ضد كومتي تا زماني كه عملاً منجر به قیام مسلحانه نگردیده است، بغي محسوب نمدي 

كند. در  الي كه در جرم سیاسي لزومداً درگیدري و    دولت اسلامي نیز به مبارزه و سركوب آنها اقدام نمي

شود، بلكه بسیاري از جرایم سیاسدي اصدولاً بدا     مي نه نیست كه جرم تلقي گردیده و مجازاتقیام مسلحا

را بده  تواند براساس مقررات قانوني، انواع جدرایم سیاسدي    مي باشند و دولت درگیري و جنگ همراه نمي

 شكل مقرر مجازات نماید. 

تدوان بغدي    مدي  شورس و قیامي را چه قبلاً اشاره شد، بغي ايتصاص به مسلمانان دارد؛ یعني چنان -9

دانست كه توسط گروهي از مسلمانان و آن هم به واسطه تنویل نادرست آنها از ا كام دیت انجام گیدرد؛  

گونه شرطي مبني بر وجود اعتقاد مدذهبي يداص جهدت تحقدق جدرم       در  الي كه در جرم سیاسي هیچ

 ذهب یا اعتقادي باشد. تواند داراي هر م مي سیاسي قید نگردیده است و مجرم سیاسي

یكي از شرایط اساسي بغي آن است كه شورس بر علیه امام عدادل و  كومدت مشدروع صدورت      -4
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كنند؛  مي پذیرد، هر چند كه باغیان به واسطه شبهه و پندار نادرستي كه دارند،  كومت را نامشروع قلمداد

گاه در اصدطلاح فقهدي، بغدي تلقدي      هاي نامشروع هیچ لذا قیام بر ضد  اكم ظالم یا غیرعادل و  كومت

هاي مشروع قابل تحقق است كده   گردد. جرم سیاسي اعم از بغي است؛ بدیت معنا كه هم در  كومت نمي

زنندد   مي مرتكبان جرایم به واسطه شبهات باطل و جهل مركب دست به اقداماتي علیه نظام سیاسي  اكم

دوستانه در  طلبانه و انسان هاي اصلاح آن با انگیزه هاي نامشروع كه مرتكبان )مانند بغي( و هم در  كومت

يیزندد. لدذا جدرم     هاي والاي يود و با آگاهي كامل علیه نظام  اكم به مقابله برمدي  راستاي تحقق آرمان

گیرد. اما در مواردي كه  كومتي مشروع بوده و مشروعیت يود را نیز از  مي سیاسي هر دو مورد را در بر

باشد و شخو با آگاهي نسبت به آن علیه نظام سیاسي  اكم دست به اقدداماتي  راه صحیح كسب نموده 

 شود.  بزند، عمل او جرم سیاسي )و همچنیت بغي( محسوب نمي

بنابرایت، با توجه به وجوه اشتراك و همچنیت ايتلافات فراواني كه بیت مفهدوم بغدي و جدرم سیاسدي     

رم سیاسي را عینداً بغدي دانسدت، بلكده بغدي یكدي از       توان بغي را عیناً جرم سیاسي و ج وجود دارد، نمي

 شود كه در  وزه فقه جزایي اسلام قابل بحث و بررسي است.  مصادیق جرم سیاسي محسوب مي

 محاربه و فساد في الارض

یا « قطع الطریق»، « رابه»جرم محاربه و افساد في الارض كه گاهي در بريي متون اسلامي با عناویت 

شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومي بوده و از جمله  ددود   مي ر بردهبه كا« سرقت كبري»

 .6است كه ایت مطلب مورد اتفاق كلیه مذاهب اسلامي است

 تعريف محاربه

به معناي سلب و « راء»است كه با  ركت «  َرب»مصدر باب مفاعله است. ثلاثي مجرد آن « محاربه»

باشدد و جمدع آن    مدي  به معناي جنگیدن و ندزاع د نقدیس سدلم د     « راء»غارت كردن دیگري و با سكون 

 .«9الحَربَ بالتحریك نهب مال الانسان و تركه لا شيء له». در لسان العرب آمده است: 2است«  روب»

اصل الحرب السلب و منه  درب الرجدل مالده أي سدلبه فهدو      »گوید:  مي فاضل مقداد در كنز العرفان
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 .«6محروبٌ و  ریبٌ

ف محاربه در فقه اسلامي میان فقهاي امامیه و فرق مختلف اهل سدنت ايدتلاف نظدر وجدود     در تعری

هاي متفاوت ایشدان از   اند. دلیل ایت امر، برداشت دارد؛  تي فقهاي امامیه نیز از نظر وا دي تبعیت نكرده

 باشد.  مي تریت مستند جرم محاربه سوره مباركه مائده است كه مهم 99آیه 

هي تجرید السلاح برّاً أو بحراً، لیلاً أو نهداراً، لايافده   »گوید:  مي معه در تعریف محاربهشهید اول در ل

 .« 2الناس في مصرٍ و غیره، مت ذكرٍ أو أنثي، قوي أو ضعیف

یعندي  « 9مت اهل الریبه أم لا، قصد الايافه أم لا علي أصّدح اققدوال  »گوید:  مي شهید ثاني در شرح آن

هنه كردن و ظاهركردن سلاح براي ترساندن مردم، در يشكي باشد یا دریا، در محاربه عبارت است از بر

شب باشد یا در روز، در شهر باشد یا در غیر آن، زن باشد یا مرد، قوي باشد یا ضعیف. بده تعبیدر شدهید    

 ثاني، يواه از اهل ریبه )تهمت( باشد یا نباشد و يواه قصد ايافه داشته باشد یا نداشته باشد. 

یعني محارب كسي است كه بده  « 4المحارب كلّ مت جرّد السلاح لايافه الناس»گوید:  مي  ليمحقق 

یعني كسدي  « 4أو  مله»كشد. در جواهر در شرح عبارت محقق آمده است:  مي قصد ترساندن مردم سلاح

كه براي ترساندن مردم سلاح  مل كند هم محارب است. به ایت ترتیب،  قیقت محاربده همدان دسدت    

 به سلاح یا سلاح كشیدن و قصد ایجاد يوف براي مردم یا ازاله امنیت جامعه است.  بردن

المحارب هو كلّ مت جرّد سلا ه و جهزّه لايافه الناس »گوید:  مي امام يمیني)ره( در تعریف محارب

یعني محارب كسي است كه براي ترساندن مردم سلاح يود را بركشدد و از  « 1و اراده الافساد في اقرض

 غلاف بیرون آورد یا آماده تیراندازي سازد و قصد افساد في الارض كند. 

براساس ایت نظر، براي تحقق محاربه علاوه بر به كار بردن سلاح و قصد ايافه، قصد افساد در زمدیت  

سوره مائده است كه موضوع  كم دو جزء دارد:  99هم شرط است. ایت نظر مبتني بر ایت برداشت از آیه 

اسدت نده   « محاربده بدر وجده فسداد    »به و دیگري افساد در زمیت؛ یعني عنوان مورد نظر، جرم یكي محار

محاربه به تنهایي. بنابرایت اگر هر یك از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا نكند، موضوع  كدم مدذكور   

جدزء   در آیه تحقق نیافته است؛ زیرا محاربه و افساد هر یك جزئي از سبب هستند كه بدا تحقدق هدر دو   
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كندد. در نتیجده    مدي  هاي چهارگانه مذكور در آیه شدریفه قابلیدت اجدرا پیددا     سبب، مسبب یعني مجازات

براساس ایت نظر مقوله محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب است كه تحقق جزء السدبب  

ر به افساد فدي  گردد، بلكه مجازات فقط هنگامي قابل اجراست كه محاربه منج موجب اجراي مسبب نمي

 الارض گردد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول  كم آیه يارج است. 

شود محارب به دو قسم تقسیم شود: محارب متصف به  مي علاوه بر ایت، نظر  ضرت امام)ره( باعث

بدر  كه  كم آیه شدریفه مترتدب    عنوان فساد و محارب غیرمتصف به عنوان فساد؛ در  الي كه ادعاي ایت

بدراي  « یسعون في الارض فساداً»شود، صحیح نیست؛ زیرا عبارت  طور مطلق نمي نفس عنوان محارب به

كندد،   مدي  كه در زمیت فسداد  بیان وجه ثبوت  كم است و راجع به ایت نظر است كه محارب به دلیل ایت

یت جزایي اسلام و البته پس از پیروزي انقلاب اسلامي و اجراي قوان .6موضوع  كم آیه قرار گرفته است

كه در زمان  یات امدام يمیندي)ره( صدورت گرفدت و بدا       6916تدویت قانون  دود و قصاص در سال 

كه ا كام محاكم انقلاب اسلامي و قانون مجازات اسلامي براساس فتداواي ایشدان تنظدیم و     توجه به ایت

رسدد شدرط    مي نیز به نظر شد، لیكت شرط افساد في الارض ملاك قرار نگرفت و از نظر اصولي مي اجرا

 مذكور با ظاهر آیه و عمومیت آن موافق نیست.

 گیری نتیجه

گدردد   با بررسي معناي بغي، مستندات آن و شرایطش، بغي یكي از مصادیق جرم سیاسي محسوب مي

طور كه گفتده    جرات طبق نظر فقهاي شیعه و سني بر وجوب مقابله با بغات است و همان 3و طبق آیه 

شدود؛ زیدرا مرتفدع     مدي  كي از مصادیق ظلم است و مبارزه با آن از باب مقدمه واجب، واجدب شد بغي ی

نمودن موانع قدرت مقدمه  كومت و برقراري امنیت است. از طرفي هدم سدیره امیرالمدؤمنیت  ضدرت     

علي)ع( در جنگ جمل، صفیت و نهروان ایت بدود كده آغدازگر جندگ نبودندد و تدا از فرمدان سدرپیچي         

توان كسي را كه در اطاعت و فرمدان   پردايتند؛ بنابرایت به طریق اولي نمي با آنان به جنگ نميكردند  نمي

 اكم عادل است اما از كارهاي وي انتقاد نموده و اشتباهاتش را گوشزد كرده باغي دانست؛ زیدرا عنصدر   

قانه بريورد طور مشف مادي جرم سیاسي سوءنیت نیست بلكه سوء ادراك است و باید با مجرم سیاسي به

 كرد. 
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